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 86جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

 اعدائهم اجمعین.

لا تَأْكُلُوا أَمْوالكَُمْ بَینْكَُمْ باِلبْاطِلِ إِلا َ أَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عنَْ »ي تجارت، بحث در این بود كه اگر برداشت ما از آیه

دار ( فرمایش محقق اما قدس سره باشد كه مفاد آیه در مستثنی منه و مستثنی این است كه م92)نساء، « تَراض

در صحت معاملات شرعاً این است كه حق باشد عرفاً و مدار بطلان معاملات شرعاً این است كه باطل باشد هر 

 چه باطل است عرفاً این صحیح نیست شرعاً. و هر چه حق است عرفاً این صحیح است شرعاً.

و در  ي مباركهصدور آیههاي عرفی مستحدث كه در زمان آیا نسبت به حق و باطلخب اگر ما این را پذیرفتیم 

ي مباركه؟ چه در قسمت باطل آن و توانیم باز تمسك بكنیم به آیهي معصومین علیهم السلام نبوده آیا میازمنه

 در چه در قسمت حق آن. یا نه فقط محصور به همان است كه در زمان نزول مثلاً بوده؟

فقط  ،شد كه به دو بیان ایشان فرمودند نهاده میي لاضرر استفشان در قاعدهخب شهید صدر قدس سره از كلام

هایی كه معاصر با زمان نزول است. یا زمان صدور است چرا؟ به دو دلیل. یا بهتر است بگوییم به یك همان

جوري بگوییم معناي آن این است كه شارع تابع عرف است. و هر وقت دلیل. و آن این است كه اگر بخواهیم این

دهد. و این حرف باطل است از دو وي بستر زمان شارع حكمش را طبق آن قرار میعرف یك حرفی زد ت

دهد در هر جهت كه بخواهیم بگوییم چون مبر ر این حرف كه بخواهیم شارع حكمش را طبق عرف قرار می

 كند تابع عرف است. هر چه عرفزمان، یا باید بگوییم كه شارع تابع عرف است. خودش مسائل را محاسبه نمی

گوید هر چه عرف گفت همان را سنجد، منتظر است كه عرف چه میبگوید مصالح و مفاسد را خودش نمی

جور نیست كه تابع است كه بگوییم نه اینكند. یا ایندهد. یا شبیه آن را جعل میموضوع حكم خودش قرار می

داند معاذالله. بله نه از باب علم كند و نمیعرف باشد به این معنا كه خودش مصالح و مفاسد را محاسبه نمی

شود چه در حق و چه در باطل چه در ضرر. و اي پیدا میمبانی عرفیهداند تا آخر الزمان چه كه میغیبش و این

واقعاً باطل گویند باطل است هایی كه میحق است واقعاً و آن دیده همهداند و محاسبه كرده ها را میي اینهمه

گوییم اصلاً نه خودش مصالح و مفاسد كه این اولی اشرع از دومی است. اولی كه میاست. و بر اساس این

گوید. مثل كسی كه گوید ببینیم عرف چه میكند میها اعتنا نمیخودش را خبر ندارد یا اگر دارد هم به آن
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؟ یا این را باید گویدگویند؟ عرف چه میگوید مردم چه میخورد. میگویند نان به نرخ روز میمعاذالله می

جور نیست، اما او دیده است كه بگوییم كه نه اینیا این است، مقطوع البطلان است. خلافمقطوع البگوییم كه این 

كند به گیرد چه در ساحت بطلان و حكم میبه علم غیب خودش كه تمام این چیزهایی كه عرف بر آن قرار می

مصیب است. از این عرف ها اتفاقاً درست است. و حق آن، این كند بهبطلان آن و چه در ساحت حق و حكم می

ها هر چه حق دانستید ي دورانفرماید براي همیشهبیند عرف مصیب است باز میفرماید كه وقتی میجهت می

دانید چون نه روم سر این. و هر چه را هم كه باطل دانستید... اما نه چون شما باطل و حق میبدانید من هم می

 گفتم. جور بودند و میفهمید همینجا حرف شما مطابق با آن است كه اگر شما هم نمینای

 س: ؟؟؟

 جور است.هاي آن هم همینج: تبد ل

 س: ؟؟؟

 ج: بله ممكن است كه مصالح عوض بشود تتو ر پیدا بكند. 

ادله است كه از راه  این هم در بحوث فرموده این هم مقطوع الخلاف است. در مباحث فرموده این خلاف ظاهر

 این است.شود گفت فرمایش شهید صدر بگوییم. پس نمی بخواهیمعلم غیب 

كند. در یك مقدار زیادي حل میرا كه مشكل فرماید كه البته ما یك دو راه حلی داریم براي اینبعد ایشان می

فرمایند در مواردي كه این كه مییكی این .كنندكند. دو راه حل ذكر میهایی مشكل ما را حل مییك قسمت

گوید حق است مثل این چیزي كه الان عرف میمان و ؟؟؟ كنیم به بحثالان مثلاً ما تطبیق میچیزي كه 

گوید كه باطل گوید حق است یا میكه الان میهاي حقوقی، ایني با شخصیتهاي حقوقی و معاملهشخصیت

حق  ،بین مردم نبوده. مستحدث بوده. اما یك چیزي در آن زماني مباركه این خود این در زمان نزول آیه ،است

شده عرفاً كه این جدید با آن در نكته متحد هستند. چرا آن را حق شده عرفاً یا باطل شناخته میشناخته می

كته اي. این فرد الان آن موقع نبوده، اما همان ندانستند؟ به یك نكتهاي. چرا باطل میدانستند؟ به یك نكتهمی

همان مردم كه ؟؟؟ مثلاً  ها بهشد در آن زمانها داده میتفتوا التفات به آنلتوي این هم موجود است به حیث لو ا

دانستند، یعنی باطل بوده عرفاً. حالا یك ؟؟؟ حالا ها این را باطل میبه دست آوردن مال از راه قمار، آن موقع

فرق بكند چه هم فرق بكند ولی ییي آن هم ن است شیوهیك چیزهاي كامپیوتري درست شده با این كه ممك

اي كه چیز كامپیوتري هست یكی هست ولو بلفظه ممكن است ي آن همین است. ؟؟؟ آن نكته با این نكتهنكته

زنند در این طرف آن، فرمایند مثالی كه ایشان میكه شامل نشود اما نكته همان نكته است. یا مثلاً ایشان می

گویند كه گفتند اگر كسی برود یك زمینی را حیازت بكند یا احیاء بكند عقلاء میها مین موقعفرض كنید آ

ها را جمع كرده، مثلاً این خارها كرده این چوب طاباحتشود. دسترنج خودش است خودش رفته مثلاً مالك می
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گوید این مالك عرف میده گرمایش و امثال ذلك. كسی كه این كار را كرآورده براي آشپزي و را جمع كرده. 

است. و تصر ف او حق است تصر ف دیگري بدون اذن این در همین چیزهایی كه این اتفاق كرده یا حیازت كرده 

 گوید. ، این را عرف میباطلٌ.

امروز مالكیت فكري است كه حالا اگر كسی یك ابداعی كرد یا اختراعی كرد خب این الان چیز جدیدي است 

جا هم یك فكري را احیاء كرده یك ي آن حیازت است یا احیاء است ایننكته .آن یكی است اما در نكته با

هاي آن موقع كه اگر آن آدمكند معلوم است ي آن با هم فرقی نمیاختراعی را ابداع كرده به وجود آورده، نكته

حق الطبع الثابت فی زماننا للمؤل ف و إذا سل م »فرمایند كه مثلاً كردند به این جهت ؟؟؟ میهم اگر توجه پیدا می

« مشمولٌ لنكتة المالكیة بحیازت الثابته ؟؟؟ ثبت هذا الحق بقاعدة لاضرر»اي تهیه كرده كتابی نوشته، مقاله« مثلاً 

ها و آن خارها را آن وسایل گرمایش و یعنی اگر كسی آن وقت زمینی را احیاء كرده یا حیازت كرده آن چوب

گفتند كه ضرر به آن زدي؟ الان هم اگر كسی كتابی را كرد نمیها را خراب میآمد اینی میپخت و پز را اگر كس

ي او آن را چاپ بكند بهتر از آن هم برداري بكند یكی بیاید بدون اجازهتألیف كرده چاپ كرده كه از آن بهره

ي آن یكی ه او زده؟ نكتهگویند كه ضرر بنمیروي دستش بماند ي جاها آن ؟؟؟ چاپ بكند منتشر بكند همه

ها را جمع كرده بود آن خارها را جمع ي آن این است كه آن ؟؟؟ آن بود زحمت كشیده بود آن چوباست نكته

ي آن روز گذاشته چه گذاشته، نكته شبانه جا هم این زحمت كشیده این كتاب را تألیف كرده ؟؟؟كرده بود این

 یكی است. 

گذاریم كه این توي توانی تمسك بكنی. یا حتی یك خرده پا را بالاتر میكه می گوییمجور جاها ما میاین

كه  مباحث نیست ولی توي بحوث هست و آن این است كه حتی ممكن است مصداقی هم در آن زمان شبیه این

ابر الان هست نباشد به این بود كه نه یك مصداقی آن موقع بوده این جدید شبیه آن مصداق است در نكته بر

ها بوده، مثل یك ؟؟؟ مثل یك آرزو، كه یك وقت نه اصلاً مصداقی هم نبوده ولی یك كبري توي ذهنهستند. 

جور بشود ها بود و حكم آن هم در نظرشان بود كه اگر اینجور بشود چقدر خوب است. این توي ذهناگر این

ها نظام آن زمانت. مثلاً فرض كنید جوري بشود چیز بدي هست و باطل اسچیز خوبی است و حق است اگر این

ها بود اي كاش ها توي ذهنجوري بود اما همان موقعها بوده دیگر، اُمراء اینگري و شاهی و اینخلیفه

گیرند و ؟؟؟ امور و انتظام امور و مملكت به دست هایی كه در رأس قرار میشد كه اینجوري میروزي اینیك

سابقه و طول ازمنه این سابقه ندارد در مثلاً  .كردندشان میشدند و مردم انتخابهاست هر از چندي عوض میآن

ها بعید نیست اطلاق بشود تاریخ مثلاً، همیشه یك شخص واحدي بوده و فلان. اما این كبري، این كبري در ذهن

 كه ...ها را احراز بكنیم جور جاها كه البته باید این؟؟؟ اي كاش چنین چیزي بود مثلاً. این

 توانیم تمسك بكنیم. گویند كه میجاها هم میجور هم باشد باز ایناگر این
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ي اگر فرضیه توي ذهن بوده اما از لا تأكلوا اموالكم بینكم ؟؟؟ قبول نكتهتوانی تمسك كنی؟ چطور میس: 

صدر ؟؟؟ و الا لزم كه  كند شهیدكند اموال فعلی و بطلان و حق فعلی آن زمان را قبول میبالباطل كه تصحیح می

ها را هم كه قبول كرد فقط چیزي كه ما از لا تأكلوا الغاء مناط به دست عرف و ما هم تابع عرف باشیم این

فهمیم را تصحیح كرد شارع، حالا قبول كه یك چیزي فهمیم و مخاطبین را میاموالكم بینكم بالباطل آن زمان می

؟؟؟ مگر شارع گفته كل  ما ؟؟؟ ور جبر دارد به تصحیح شرعی؟ ایشان طمناطاً و نكتةً وحدت دارد خب آن چه

اي دارد این مطلب كه آن نكته وحدت دارد مناطاً با این چیزي كه الان مستحدث این را كه شارع نگفته كه. نكته

 ؟؟؟ شارع نگفته كه هر آن چیزي كه در آن نكته شریك بود باطل است و حرام است و هرشده سل منا، ولی 

 چیزي در ؟؟؟

 شود. چون واژه را كه جعل نكردند براي آن.شامل آن می واژهكه این ي آن این است نه نكتهج: 

 س: ؟؟؟

 ج: نه.

 ي صدق حق نسبت به چیزي كه التفات ندارند نیست تا به آن بگویند حق، قطعاً آن زمان ؟؟؟س: اصلاً ملكه

 ج: حق یعنی چی در نظر عرف؟ 

 ور از مبادي آن دارند ؟؟؟ س: یعنی چیزي كه تص

ي حق شود. پس واژهها مصادیقی هستند كه حق بر آن تطبیق میاجاره نیست این ،ج: حق معناي آن بیع نیست

 ؟مشترك لفظی هم نیست كه حق یعنی بیع، یعنی اصلاً مرادف با بیع باشد حق مرادف باشد با اجاره

 ود به موارد س: نه اكل مال بالحق در آن زمان یك عنوان مشیر ب

 ج: مشیر نیست.

س: به موارد اتفاقاً ؟؟؟ اگر به عرف الان بگویند، بگویند آقا اكل به حق یعنی چی؟ اكل به ناحق یعنی چی؟ 

گویند اتفاقاً ها را میدهند كه سفهی است اینگویند اكل به ناحق یعنی قمار، یعنی معاملاتی كه الان انجام میمی

 د.دانناوین آن را منحصر میآیند عناكل به حق را می

این « إذا فرض فرداً من افراد الضرر الیوم لم یكن موجوداً فی عصر الشارع»فرمایند كه ج: نه ببینید ایشان می

كند لم یكن موجوداً فی عصر الشارع، رود منتشر میكند این اختراع او را میرود كتاب را چاپ میضرر كه می

كه ي عقلائی توي آن هست كه توي آناما این جدید این نكته« د الحقوق العقلائیة آنئذٍلكن ه كان واجداً بنكتة اح»

 جا مهم است. أي أن  ؟؟؟ این»آن وقت بوده هم 

 س: این را یك بار دیگر بخوانید.

 « كان واجداً لنكتة أحد الحقوق العقلائیة آنئذٍ»یعنی آن فرد امروزي، « لكن ه»ج: 
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 س: ؟؟؟ 

 ج: نه. 

الی هذا الفرد لعدم وجوده لكن هم كانوا یرون المفهوم  واو إن لم یلتفتالعرف و العقلاء فی ذلك الوقت  أي أن »

و كون فیه حق العقلائی بثبوت النحو یشمل هذا الفرد فلو عرُض علیهم هذا الفرد و الفتوا الیه لحكموا ببحیث 

چه بوده؟ این  مطلوب پیش ما ي ماء؟كردند؟ كلمه گویند همان ؟؟؟ مثلاً آب را براي چه وضعمی« مخالفته ضرراً

كرده آب مقط ر یا آبی كه توي آزمایشگاه اجزاي آن را اش هم خطور نمیشیء سی ال وجودي. و توي مخی له

گفتند ؟؟؟ حقی كه دادي میشان میكنند. اما همان موقع اگر این را نشانكنند آب درست میگیرند تركیب میمی

 شود. كنیم شامل این هم میمعنایی كه ما حق از آن اراده می ،گوییمما می

 س: تعلیقی نیست دیگر؟

 گفت براي چه؟سر  آن هم همین است. یعنی اگر این نبود می ج: تعلیق نیست.

 جا مثل آب است؟س: یعنی این

گر، جا به جا در جوري باشد آن به دست فقیه است دیهر جایی كه این ماند.ج: بله مثل آب است. مثل آب می

گیرد معنا ندارد حق آن زمان را، این درست است اما یك كه گفتیم ماء افراد مستحدثه را نمیتطبیق آن. پس این

آید، كجا؟ آن جایی كه این جدید با آن قدیمی جاها آن مشكله پیش نمیگوییم اینكنیم میجاهایی استثناء می

گفتند مفهوم صادق است وقتی عین آن نكته در این هم باشد خب آن در نكته كه بخاطر همان نكته آن موقع می

گفتند آب؟ چون مایعٌ سی الٌ ؟؟؟ خب این الان هم مفهوم صادق است دیگر، ولو آن موقع نبوده. مثلاً چرا به آن می

 هست. به این هم صادق است.

 حق فعلی ؟؟؟س: پس شما حق را توي لا تأكلوا و ضرر را توي لاضرر، ضرر و ضرر فعلی و 

 ج: چرا هست.

 آقا از توسعه در شأنیت است ؟؟؟ ملكه و نكته هست اصلاً مبادي آن نیست تا تسمیه باشد.س:

چون نكته وجود دارد معنا ندارد كه عرف آن را شامل آن بداند این را نداند. همان موقع هم شامل  ،ج: نه

 دانستند. ؟؟؟می

الان چیزي نیست كه بخواهند روي آن، مسمایی نیست كه بخواهند  س: لو یعنی شأن، لو، لو النتفتوا یعنی

 تسمیه؟؟؟

 ج: نه آن فرد نیست. 

 شود شأن. جور اسم هست؟ اسم بدون مسمی كه معنا ندارد آن میوقتی مسمی نیست چه؟؟؟  س:

 ج: نه. خوب دقت بكنید مسم ی یعنی آن چیزي كه، علت آن وضع نه این مصداق، نه آن ؟؟؟ 
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طور گویید این حقی كه اصلاً عرف توي ادله آمده، حق یعنی آن چیزي كه تو احراز حق را اینشما می س: ؟؟؟

م با مسائل اجتماعی است هر چیزي كه دیگر ؟؟؟ این ئكنی، ملااصلاً تصویر بكنیم آن چیزي كه تو ادراكش می

ها اگر خواهد بگوید هر چیزي كه اینیآید ؟؟؟ شهید صدر. كه مخواهد رد كند درمیدقیقاً همان حرفی را كه می

كنید؟ آیید باطل رد میدهد دیگر. پس چرا اول میگویند حق، آن همان نتیجه را دارد میعرضه بشود به آن می

خواهد این باطل عرفی را طریق به باطل واقعی قرار بدهد ؟؟؟ الان را دارد گوید آقا من شارع میآید میمی

 ها ندارد. ها را تصحیح كرده بعداً را كه كاري به آنگوید مطابق است اینن را میكند الامصلحت سنجی می

گوییم نتیجه این حرف این ها نباشد منتها نمیج: نه، ببینید اگر یك چیزهایی الان پیدا بشود كه مت حد النكته با آن

گویند ضرر كه متحدٌ النكته یا میگویند حق یا باطل، است. اما اگر یك چیزهایی پیدا بشود الان كه به آن می

 شود.كه آن وقت بوده، این وقتی متحد النكته شد مسل م واضع یعنی آن شامل این هم میاست با آن

اي جا صادق است. حالا ؟؟؟ آخر نكتهكه متحد النكته حتی، حاج آقا این یعنی مناط آن مفهوم در ایننه این س:

 آن در واقع ؟؟؟فرمایید كأن ه توي كه می

 ج: ؟؟؟

 ج: نه مرادشان اخیراً كه خواندید همین شد دیگر؟ 

 ج: نه

 س: این در واقع مناط آن مفهوم طوري هست كه هم بر این صادق است و هم بر آن ... ؟؟؟

 ج: ؟؟؟

یك فرمایید كأن ه این مفهوم شیءٌ، آن نكته طوري میاي كه ؟؟؟ گاهی اوقات در توضیح اینس: نه آخر نكته

خواهد بگوید كه آن مفهوم خواهد تنقیح مناط بكنید این مراد ایشان نیست، میشیء آخر است. مثل جایی كه می

گوید آقا این ذیل همین مفهوم ها عرضه بكنیم میاي دارد كه آن فرد ولو نیست اما اگر به آنحق چنان توسعه

 .ي این مفهوم است. ذیل خود این مفهوم استاست نه ذیل نكته

 اي دارد كه بخاطر آن نكته گفتند كه مشمول است. ج: نه، نكته

 س: یعنی آن مفهوم خودش ؟؟؟

شود. من شود. شامل طریق هم میشامل افكار هم میالملك  حازگوییم من ج: یا اصلاً حیازت، اصلاً ما می

دانم شن برداري، رداري، نمیكه سنگ از بیابان بدیدند چه بوده؟ اینحاز، حیازت آن موقع، همین آن را كه می

 ها. حاز خب این هم فكر برداشته.خاك برداري، درخت برداري، گیاه برداري، این

ها اي هست كه توي این تولید فكر و ایني حیازت است یا نه در حیازت نكتهجا تطبیق قاعدهحاج آقا این س:

 همان نكته هست؟
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اي ها یك نكتهدانم سنگ، آن فلان، اینخت، آن شجر، آن نمیاي است در حیازت آن درج: نه در حیازت نكته

جا ي حیازت موجب صدق حیازت شده. همان نكته در این هم هست پس صدق حیازت در ایناست كه كلمه

 گیرد. هم هست. پس من حاز این را هم می

 آن چیزي كه الان هست.عصر تشریع بوده و س: پس ما صرفاً یك انطباقی انجام دادیم بین آن چیزي كه در 

دیدند؟ گفتند حق؟ چرا حق را بر این صادق میگوییم آن موقع چرا به این میگوییم به همین بیان میمی. ج: بله

اي كه دارد چرا ي حق به آن معناي عرفیهدیدند. واژهگفتند حق، یعنی حق را صادق میكه به این مینه این

  دیدند؟صادق بر این می

 س: ؟؟؟

 ي خود آوردن، فلان از اینچون آن معناي حیازت یعنی گرفتن، در آغوش گرفتن، با برداشتن و تحت سلطه ج:

ي بینیم همین مطلب این نكتهشده از آن جهت گفتند. خب الان میجهت كه بر آن صادق است بر آن تطبیق می

 صدق آن مفهوم بر این الان در فكر هم هست. 

 نیست. ؟؟؟ س: خب باشد. ولی صدقش كه 

 شود كه صدقش نباشد.ج: دیگر نمی

 شود صدقش نباشد؟س: چرا نمی

 ج: فرض این ؟؟؟

 آقا لا تأكلوا ؟؟؟س:

 ج: تعب د كه نیست.

گوییم بوده الان ؟؟؟ لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل آن زمان كه این حقوق معنوي آقا لا تأكلوا آن زمان می س:

 گرفته، نكته فقط ؟؟؟نمی

 مصداقاً نبوده.  ج:

گویید كه شارع آمده آیید میس: چون نبوده، نبوده دیگر، فقط نكته بوده. عرض بنده این است كه شما از كجا می

 نكته را تصحیح كرده؟ 

 به شارع ربطی ندارد. این یك امر واقعی است.  آقاي عزیز اصلاً  ج: نه به شارع ربطی ندارد.

 س: ؟؟؟

 آقا ... ...گویندج: مال لغت است می

ي گویید نه لغت نیست نكتهگویید لغت هست یك بار میكنیم یك بار میس: آقا حرف را هی دارید تبدیل می

 آن هست. ما آخر نفهیدیم.
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ها یك گوییم این واژهج: همین، این باید دقت بفرمایید كه ... ببینید حرف بر سر این است كه از یك طرف می

 مفهومی دارد 

 ت یا نیست.س: كه آن هس

ها این مفهوم را براي این مصداق موجود در آن زمان صادق یك مفهومی دارد. آن زمان ج: حالا صبر كنید.

دانستند. وجه صادق بودن آن هم فلان نكته بود. حالا همان نكته اگر در ها بر این صادق میدانستند آن زمانمی

وجود داشته باشد آیا آن مفهوم بر این صادق است یا صادق این فرد جدیدي كه آن زمان نبوده و حالا پیدا شده 

جا كه علت صدق در اینست؟ این تأس ف است براي اینینیست؟ اگر بخواهید بگویید كه صادق نیست این چ

 موجود است 

 س: حیثیت تعلیلیه است یا تقلیدیه؟ 

ود به این نكته كه چون این نكته وجود جوري بكه اگر ایننه این .جا هم موجود استج: حیثیت تعلیلیه است. آن

فهمیم كه نیست چون این نكته را دارد. كه ماي فلان میشد اما اینفهمیم این تعلیلیه میدارد و ماي زمان فلان می

جوري نبود یعنی الان این مساوق النكته جایی اینجور جاها، بله اگر یكجور است. اینخب پس حالا هم همین

 ها نبود. خب بله. این یكی. ه با آنو مت حد النكت

ها باشد و هی دو سه بار تبد ل پیدا س: آن قبح تبعیت از عرف فقط مختص این است كه عرف در طول زمان

واقعاً بیاییم بگوییم كه واقعاً همان تبدیل و بكند تا بگوییم قبیح است كه شارع تبعیت از عرف داشته باشد؟ یا نه؟

وییم شارع تابع عرف است در احكامش، ولو توي یك زمان باشد این را اگر بتوانیم ثابت كه بیاییم بگ؟؟؟ این

 رود.بكنیم آن موقع اصل استدلال زیر سؤال می

جا شارع حكمش را چون در این ج: نه ببینید این هزار فرسخ با آن اشكال ... آن اشكال وارد نیست دیگر، چرا؟

 باطل و حق.  ش آورده رويفرض این است كه در لسان

 س: ؟؟؟

 ج: باطل و حق بما ؟؟؟

دانسته الان عرف بخاطر فلان نكته این مفهوم را زده میو فرض این است كه در زمانی كه این حرف را داشته می

 دانند.صادق میبر این 

 دانند؟گوید آن قبیح است دیگر صادق نمیس: اگر می

 دانند دیگر. ج: نه صبر كنید. صادق می

 بگوید قبیح است قبح عرفی دارد دیگر ؟؟؟س: اگر 

 ج: ؟؟؟
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س: اگر بگوییم كه همین كه شارع بیاید احكامش را منوط كند به عرف این شیءٌ قبیح، لازم نیست كه در طول 

ازمان دو سه بار بالا و پایینش بكنند تا قبیح بشود. همین كه شارع بیاید احكامش را بند بكند به عرف، بگوید 

گویم باطل، حتی در آن زمان، هر چه شما گفتید حق من هم گفتید باطل است من هم می هر چه كه شما

شود آن كند. دیگر باطل و حق عرفی نمیگویم حق، اگر گفتیم قبیح است آن موقع دیگر انصراف پیدا میمی

 وقت.

اي كه یك واژه اي، خودش، حكمش را آورده رويي صدق لغت آورده روي یك واژهج: چرا، ببینید چون نكته

 او بخواهد یا نخواهد این واژه در طول تاریخ خود به خود اتوماتیك این مصادیق را دارد. 

 گوییم.س: ما طول تاریخ را كار نداریم فعلاً همان زمان را می

 خواستی حكمت را نیاوري روي چنین ؟؟؟دانم ولی میج: می

گوید پس این حق و باطل ؟؟؟ دیگر عرفی ی دارد عرف میگوییم قبح عرفشود وقتی میس: بله همین قرینه می

 كه ؟؟؟نیست باید برویم از خودش بپرسیم ای ها الشارع حق و باطل را براي ما معنا كن. كما این

 ج: نه آن قبح عرفی غیر از این است.

رید آن قبح عرفی را باشد اگر واقعاً قبول دا گویید در طول ازمان باید حتماً گویم براي چه شما میس: من می

آید احكامش را بند به فهم عرف بكند، بگوید عرف هر چه كه تو گفتی حق است من هم كه شارع میهمین

ي گویم كه باطل است.این قرینههر چه كه تو گفتی باطل است من هم میگویم حق است. كنم میتبعیت از تو می

 بر انصراف ؟؟؟

 كه هر چه كه تو گفتی.ج: نه این

 خب همین است دیگر. س:

ها یكی باشد و چه صدق این ي آن به آنج: نه آقاي عزیزي، هر چه كه تو گفتی معناي آن این است كه چه نكته

لفظی كه من موضوع حكمم قرار دادم باشد یا نه، بگوییم آقا شارع تابع عرف است توي احكامش، توي 

 قوانینش.

 س: در طول ازمان یعنی؟ 

 گوییم غلط است.این را میج: در طول ازمان. 

 س: خب یك زمان با ازمان ؟؟؟ یك زمان با ازمان چه فرقی دارد؟

ج: یك زمان با ازمان فرقش این است كه در یك زمان، دو جا محدود است. این به علم غیبش نیاز ندارد یعنی 

 شناسد. هایی كه الان هست میي دوم را نختار، كه بله اینگزینه

 ول را قبول دارید كه ؟؟؟ي اس: پس گزینه
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 ج: نه یعنی احدهما دیگر. 

 س: ؟؟؟

كه گویند كه درست است. آنها دیگر میها چون یكی دو تا سه تا هست خب بله اینگوید چی؟ آنج: می

 مشكلی ندارد. ؟؟؟ 

 س: خلاف ظاهر دلیل است.

 گوید چیز خوبی هست. كنند میمی بیند آقا به خبر واحد دارند عملاي را ؟؟؟ میج: نه بابا، اگر یك سیره

 س: ؟؟؟

 دانم عرف به زمان خودش كه علم ندارد كه. ج: نه می

 س: چرا؟ آخر آن خلاف ؟؟؟ منشأ آن چه بود شما بفرمایید؟

 ج: چه مشكلی دارد؟

 س: نه منشأ خلاف ظاهر چه بود؟ 

یی كه زمان خودش هست و خودش هاج: منشأ خلاف ظاهر این بود كه به علم غیبش، بالتالی بخواهد اما این

 كه عیبی ندارد. بیند اینپیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در زمان خودش هست دارد میهم امام صادق ؟؟؟

 این خلاف ظاهر نیست. 

 جا؟ ؟؟؟گویید هماني مختلفش را چه میس: امكنه

اهد پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله گوییم معاصر زمان خودش است در محیط خودش است بله بخوج: نه ما می

و سلم بر اساس علم غیبش بگوید كه آن طرف عالم كه اصلاً چیزي نیست، خب بله شما بگویید آن بعید است. 

 جا یك چیزي بگوید عیبی ندارد كه. كند آنكه آن در آن محیطی كه خودش دارد زندگی میاما این

كه در جزیرة العرب بوده همان گوییم آقا همین مصداقی كه امروز هست حالا پس این عیبی ندارد. منتها حالا می

كردند و مصداق آن بوده جا در یك فردي مردم تطبیق میفرمودند همینمحیطی بوده كه پیامبر اكرم زندگی می

جدید پیدا شد این عین این چیزي كه الان عند العرف، و پیامبر هم نفرموده بر این تطبیق نكنید، بر آن تطبیق می

 پس بنابراین عنوان صادق است.با آن مرتبط است.  اي كه یوجب صدقاً ؟؟؟شده در نكته

 س: پس اصل قبح را قبول كردید نتیجه این شد دیگر؟ گفتیم نختار به شق  ثانی دیگر؟

 ج: نه

 س: شق اول را قبول كردیم باطل است دیگر؟ 

گوییم توانیم بگوییم این غلط است. میار عرف است این را نمیج: قبح این نیست كه بگوییم شارع اصلاً دائر مد

 اصلاً دائر مدار عرف است. این غلط است. 
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 س: در طول ؟؟؟

 ج: ولو در توان خودش. 

 س: ؟؟؟

 كه بله.ج: نه این

 ولو در زمان ؟؟؟ س:

 كند. گوید نه خودش محاسبه میكه میج: بله این غلط است اما دوم چه هست؟ این

 ه منطبق شده.س: ك

 كند.ج: خودش محاسبه می

گویند صدفةً حالا بگوییم این همان هایی كه عرف اتفاقاً میبیند كه بله همانخودش مصالح و مفاسد ... اما می

داند. این عیبی ندارد عقلاً. ولی داند ذا مفسده میداند او ذا مصلحت میداند او باطل میاست كه او حق می

 خواهیم در زمان خودش ...جوري هست این خلاف ظاهر است. اما میر طول تاریخ اینبخواهیم بگوییم د

 اتفاقی با هم جور درآمده باشد اشكالی ندارد.س: ؟؟؟ 

 ج: اشكالی ندارد. این را ایشان ...

بگوییم خواهیم فرمایش ایشان را جوري بگوییم حالا نقد و بررسی آن مانده، فعلاً میخب این یك راه كه ما این

 فرماید ایشان، درك كنیم ایشان چه فرموده؟ كه چه می

قهقرائی، یا استصحاب عدم نقل راه دوم این است كه از باب اصالة الثبات فی اللغة استفاده بكنیم یا استصحاب 

ت طور كه قبلاً گفته شد بنائاها یكی است. و آن این است كه همانها عبارات مختلف است اما مفاد آنكه این

ي به كلام حساب گذارد. مكو ن ظهور است و كلاقرینة حاف هها در ظهورات اثر میها، اینعقلائیة و سیرَ آن

فرمایند گفتیم بر اساس این مطلب ما الان اگر دیدیم كه این شود. خب بر اساس این مطلب كه قبلاً بارها میمی

وري هست اگر یك كسی بیاید آن كتاب ما را جي ضرر مثلاً در لاضرر، اگر توي عرف ما الان اینكلمه

ي عالی مثلاً خیلی كسی كشیده یكی دیگر برود بردارد از روي آن اجازه چاپ بكند یك نقشهطور بیهمین

؟؟؟ و ما احتمال بدهیم كه گویند چرا ضرر به او زده؟ ضرر به آن زده. جور چیزها. میچنین اینچكار كند و هم

شود این متحد باشد با وصفش آن موقع ي او اطلاق ضرر در حكم ما بر آن میالان بواسطهاي كه این دو نكته

ي ي ضرر یا كلمهكه حالا مصداقی هم نباشد. وقتی الان كلمهها بوده ولو اینگفتند یا این كبري هم در ذهن آنمی

كنیم كه آیا در ود و ما شك میشها هم میي باطل در عرف ما الان یك معنایی دارد كه شامل اینحق یا كلمه

دهیم یك وقت قطع به خلاف ها هم بشود یا نه؟ و احتمال آن را میجوري بوده كه شامل اینآن قدیم هم این

 گیرد.شود اصالة الثبات فی اللغة میدهیم كه لعل  شامل میشده است نه. اما اگر احتمال آن را میداریم كه نمی
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فرمایند كه با این دو راه حل و ایشان می توانیم بگوییم ؟؟؟ما با این میكه  پس این هم یك راه دومی است

هایی كه عامه مبتلاي به آن شدند رفتند روي مصالح مرسله و ؟؟؟ قیاس و امثال ذلك، براي بستخیلی از بن 

یزي را درست آییم چشود براي شیعه، خیلی از جاهاي آن. ما یعنی خودمان نمیچیزهاي نوپیدا، این حل می

ي از او، خیلی از این موارد گوییم همان فرمایشات شارع، همان عبارات او، همان ؟؟؟ صادرهبكنیم ما داریم می

 دهد.دهد. یا بنحو اول، یا بنحو دوم پوشش میرا به این دو بیان كه گفتیم پوشش می

اً فی اصل الشارع أو لا، لا نحتاج الی اثبات النكتة الثانیة أن ه عند الشك فی ذلك و أن  الحق كذا ؟؟؟ كان ثابت»

توانیم ثابت بكنیم یا كه نمی« شواهد تاریخیة مثلاً علی الصحوف فی ذلك العصر و هذا ما یتعذ ر أو ؟؟؟ غالباً

 «بل یكفی اجراء اصالة الثبات الاحق»مشكل است یا ممتنع. 

 كند؟س: این فرض تبد ل را هم درست می

 ؟؟ج: احتمال تبد ل را ؟

 دانیم تبد ل ؟؟؟ س: نه فرض این است كه می

 ج: نه. ؟؟؟

پس ظهور « لما عرفت من أن  الارتكاز العرفی المعاصر یعطی ظهوراً للفظ علی اساس الاطلاق الفظی أو العرفی»

جور كند یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، كه توضیح مقامی آن هم قبلاً گفته شد. ؟؟؟ آن وقت هم همینپیدا می

 بوده.

و بما ذكرنا تنحل  عقدة اللفظیة فی الفقه الشیعی ابتلی بها الفقه السنی قبل الفقه الشیعی فحل ها )فقه سنی( »

ها كه ؟؟؟ چون آنها زودتر از ما مبتلی شدند به اینآن« بالمصالح المرسله و نحو ذلك ثم ابتلی بها الفقه الشیعی

اشتند ما بحمدالله تا دیروز ؟؟؟ ائمه علیهم السلام بوده خب نصوص و ي اهل بیت علیهم السلام كاري ندبه مسئله

ها. ما الحمدلله ... فلان و اینها خیلی زود مبتلی شدند به این ... رفتند سراغ قیاس و ها ... آنروایات و این

شویم و از این ا نمیهها، نیاز به اینخواهند بگویند به این دو راهی كه ما الان گفتیم مبتلاي به اینایشان می

 توانیم خیلی چیزها را حل بكنیم.ها هم میراه

ها تفكر بشود چون چیزهاي اساسی هست خیلی در ها خیلی باید روي آنخب این فرمایش ایشان است. این

اي اي آن مقر ر معظم در بحوث ؟؟؟ هم یك مناقشهها مهم است. حالا هم یك مناقشهفقه معاصر بخصوص این

 ها را باید مطرح بكنیم.ر ر معظم دام ظل ه در مباحث الاصول دارند كه ایناین مق

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


